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ســال‌ها قبــل بــود كــه مــرد میانســال ناپدیــد 
شــهناز  كــرد.  گــزارش  را  همســرش  شــدن 
ج شــده و از آنجــا كــه  بــرای خریــد از خانــه خــار

 24 ســاعت بعــد از آن هــم بــه خانــه برنگشــته 
بود، شــوهرش تصمیــم می‌گیرد ایــن موضوع 
را بــه مــا خبــر دهــد. مــرد میانســال كــه بهــروز 
نــام داشــت، گفــت: مدتــی اســت خانه مــان در 
حــال تعمیــر اســت و می‌خواهیــم طبقــه‌ای بــه 
ســاختمان‌مان اضافــه كنیــم. به همیــن دلیل 
چند روزی است كارگرهای ســاختمانی به خانه 
مان رفت و آمــد دارنــد. از آنجا كه من روزها ســر 
كار مــی‌روم و وقت ندارم، اگر كارگرها وســیله‌ای 
نیــاز داشــته باشــند یــا مصالــح ســاختمانی 
بخواهند به همســرم می‌گویند. دو شــب قبل 
كه بــه خانــه آمــدم شــهناز گفت كــه بــرای خرید 
آهن با یكی از كارگرها به نام مهدی قرار گذاشته 
اســت. مهدی را می‌شــناختم. یكی از كارگرهای 
ســاختمان بــود، چــون مــن فرصتــی بــرای ایــن 
كار نداشــتم همســرم از او كمك خواســته بود. 
ج  دیــروز همســرم بــرای خرید آهــن از خانــه خار
شــد و دیگر از او خبری ندارم.  مهــدی اما حدود 
ساعت 2 بعد از ظهر به خانه مان آمد و زمانی كه 
سراغ همسرم را از او گرفتم گفت كه همدیگر را 
ندیده اند و از همســرم بــی خبر اســت. از دیروز 

تا به حال هر چــه با تلفن همراه شــهناز تماس 
می‌گیرم جواب نمی‌دهد.

 فرضیه جنایت
با شكایت بهروز ،دستور تحقیقات برای یافتن 
همسرش را صادر كردم. در بررسی‌های صورت 
گرفتــه هیــچ رد و ســرنخی از زن میانســال بــه 
دســت نیامــد و از آنجــا كــه شــهناز زن معقولی 

ح شد. بود، احتمال قتل او مطر
مهــدی نخســتین مظنــون پرونــده بــود و از او 
تحقیقات صورت گرفــت و مرد جــوان گفت كه 

شهناز با او به خرید آهن نرفته است.

 بدهی 10 میلیونی
صــورت  بررســی‌های  در  دیگــر  ســوی  از 
قبــل  مدتــی  شــهناز  شــد  مشــخص   گرفتــه 
مبلــغ ده میلیون تومــان به مهدی قــرض داده 
و شــوهرش نیــز از ایــن ماجــرا بی‌خبــر بــود. بــه 
ایــن ترتیــب انگیــزه دســت داشــتن مهــدی در 
قتل شهناز پر رنگ تر شــد. اما از آنجا كه جسد 
شــهناز پیــدا نشــده بــود، قتــل همچنــان در 

هاله‌ای از ابهام بود.

 مدارك زن ناپدیدشده

هویتــی  مــدارك  مــا  تحقیقــات،  ادامــه  در 
شــهناز را نــزد مهــدی پیــدا كردیــم. مــرد جــوان 
زمانــی كــه در برابــر مــدارك مــا قــرار گرفــت پس 
از شــش مــاه بــه قتــل اعتــراف كــرد: مدتــی 
قبــل بــه خاطــر بدهــی‌ای كــه داشــتم از شــهناز 
درخواست پول كردم. شــهناز زن مهربانی بود. 
 از آنجــا كــه مــن تقریبــا همســن و ســال یكــی از 
بچه هایــش بــودم قبول كرد كــه در ازای ســفته 
و گرفتن كارت شناســایی‌ام به مــن ده میلیون 

تومان بدهد.
دو روز قبــل از حادثــه، شــهناز بــا مــن تمــاس 
گرفت و گفــت بایــد آهــن بخــرد و پولــی را كه به 
من قــرض داده بــود، می‌خواهــد. اما مــن تمام 
ج كــرده بــودم. بایــد او را راضــی  پول‌هــا را خــر
می‌كردم تــا به مــن فرصت دهــد، با شــهناز قرار 
گذاشــتم. روز حادثــه بــه محــل قرارمــان آمــد و 
ســوار خودرویــم شــد. امــا مــن بــه جــای آن‌كــه 
بــه طــرف بــازار آهن بــروم بــه طــرف ســاختمان 
 در حــال تعمیــری رفتــم كــه كار بنایــی آن را 

به عهده گرفته بودم.

 قتل به خاطر بدهی
مــرد جــوان گفــت: شــهناز كــه نمی‌دانســت 
مــن بــه كجــا مــی‌روم بــدون هیــچ اعتراضــی بــا 

مــن همــراه شــد. تــا این‌كــه مقابــل خانــه در 
حــال تعمیــر نگــه داشــتم و بــه بهانــه این‌كــه 
از داخــل ســاختمان وســیله‌ای  می‌خواهــم 
بــردارم او را بــه داخــل ســاختمان بــردم. در 
ج  آنجــا بــود كــه بــه شــهناز گفتــم پول‌هــا را خــر
كــرده‌ام و نمی‌توانــم بدهــی ات را بدهــم. امــا او 
می‌گفــت بــرای خریــد وســایل ســاختمان بــه 
 آن نیــاز دارد و اگــر پــول را ندهــم مجبــور اســت

 سفته هایم را به اجرا بگذارد.
مهدی گفــت: از تهدید شــهناز خیلــی عصبانی 
شــده بــودم و از طرفــی پولــی نداشــتم كه بــه او 
پرداخــت كنــم. تصمیــم گرفتــم او را بــه قتــل 

برسانم. 
بــه همیــن دلیــل بــا روســری‌اش  او را خفــه 
كــردم. اول تصمیــم گرفتــم ماجــرا را خودكشــی 
جلــوه دهــم و طنابــی را دور گردنــش بســتم. 
امــا محلــی را پیدا نكــردم كــه بتوانم خودكشــی 
جلــوه دهــم. در نهایــت كــف خانــه را كنــدم و 
جســد را همان‌جا دفن كــردم. بعد هــم به خانه 
 شــهناز برگشــتم و شــروع بــه كار كــردم. مــن 
زن میانسال را تنها به دلیل این‌كه پول‌هایش 

را می‌خواست به قتل رساندم.
بــا اعتراف مــرد جــوان بــه جنایــت، همــراه گروه 
ویژه‌ای از ماموران بررســی صحنه جرم، پزشكی 
گاهــان  كارآ و  هویــت  تشــخیص  و  قانونــی 
جنایــی راهی خانه‌ای شــدیم كــه جســد در آنجا 
دفــن شــده بــود. در حفــاری از محــل مــورد نظر 
مشــخص شــد متهــم بــرای از بیــن بــردن بوی 
تعفن مقــدار زیادی بتون در محــل دفن ریخته 

است. 
در نهایــت پــس از حدود شــش مــاه جنــازه زن 
میانســال پیدا و متهم پس از بازســازی صحنه 

قتل با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

كشف جسد بعد از 6 ماه
 قتل زن میانسال توسط یک كارگر ساختمانی

 خاطره‌ای از یكی از قضات دادگاه كیفری خراسان رضوی است

از تهدید شهناز خیلی 
عصبانی شده بودم و 
از طرفی پولی نداشتم 
كه به او پرداخت كنم. 
تصمیم گرفتم او را به 
قتل برسانم. به همین 
دلیل با روسری‌اش  
او را خفه كردم. اول 
تصمیم گرفتم ماجرا را 
خودكشی جلوه دهم 
و طنابی را دور گردنش 
بستم. اما محلی را 
پیدا نكردم كه بتوانم 
خودكشی جلوه دهم


